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  بیوگرافی 

ایوو بـرشـان در سـال 1936 در شهـر کوچک وودیسته در کشور یوگسـلاوي بـه دنیا آمـد و در سـال 2017 
در شهـر زاگـرب دیده از جـهان فـروبسـت. او ادیب، نـمایشنامـه نـویس و سـناریست کروات بـود. در رشـته 
فـلسفه و زبـان هـاي اسـلاویک از دانـشگاه زاگـرب فـارغ التحصیل شـد و بیست و دو سـال بـه عـنوان مـعلم در 
دبیرسـتان هـاي شهـر شیبنیک تـدریس کرد. سـپس مسـئول مـرکز فـرهنگی این شهـر شـد و در هـمان جـا 

فستیوال بین المللی تئاتر کودك را به راه انداخت. 
او از سـال 1955 بـه نـویسندگی مـشغول بـود و اولین اثـر مـوفـق وي «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش 
سفلی» بـود که در 1971 در تـئاتـر اي .ت.د شهـر زاگـرب بـه کارگـردانی بـوژیدار ویولیچ بـه روي صـحنه 

رفت. 
از جـمله دیگر آثـار مـهم نـمایشی او می تـوان از «چـهار رودخـانـه زیرزمینی»، «مـرگ مـدیر سـاخـتمان»، 
«شـام بـاشکوه بـراي مـرگ یک شـرکت سـهامی»، «بی شـرم هـا در دانشکده فـلسفه»، «مـانـور بـزرگ در 

خیابان هاي شلوغ»، «بذرهاي یخ زده»، و «پوچ گرایی از ولیک ملاکه» نام برد. 
از میان رمـان هـاي او می تـوان بـه «پـرنـده آسـمانی»، «اعـترافـات آدم بی شخصیت»، «قـمار بـا سـرنـوشـت»، 

«حکومت الهی 2053»، «کاتدرال»، «هیچ چیز مقدس» و «لعنتی ها» اشاره کرد. 
برشان همچنین در مقام سناریست از جمله آثاري چون «راز نیکلا تسلا»، «سرزمین موعود»،  

«چگونه جنگ در جزیره من شروع شد»، «مارشال» و «لیبرتاس» را نوشته است. 

 ***

وقتی در سـال 1971 نـمایشنامـه «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش سفلی» در تـئاتـر اي.ت.د شهـر 
زاگـرب بـه روي صـحنه رفـت، بـه نـظر می رسید  که شـهاب سنگی خـارج از فـضاي مـعمول آن دوران 

ناگهان بر دنیاي  تئاتر  یوگسلاوي فرود آمده است.  
نـمایشی که بـا طـنز بـرنـده خـود و دانـش تـئاتـري نـویسنده آن بی مـهابـا و تیزبینانـه بـه نـقد قـدرت سیاسی 
حـاکم می پـرداخـت. از یک سـو بـدویت دسـتگاه فـرهـنگ رسمی را بـه تمسخـر می گـرفـت و از سـوي دیگر 

فساد درون سیستم حاکم را افشا می کرد. 
تـا آن زمـان کسی نمی دانسـت که ایوو بـرشـان مـعلم دوره مـتوسـطه زبـان و ادبیات یوگسـلاوي در یکی از 
مـدارس شهـرسـتانی کوچک در ایالـت دالـماتسیاي کرواسی واقـع در کناره دریاي آدریاتیک اسـت که آن 
زمـان حـدود بیست هـزار نـفر جـمعیت داشـت. عجیب تـر آن که بـرشـان 35 سـالـه تـعداد زیادي نـمایشنامـه 

از عنفوان جوانی نوشته بود و همه این آثار در کشو میز او آماده براي اجراي صحنه اي بودند. 
او در مـصاحـبه اي در سـال 1985 می گـوید: «مـن مـعناي زنـدگی کردن در مـرکز وقـایع فـرهنگی را 
نمی فـهمم. امـروز بـه کمک وسـایل ارتـباط جـمعی هـمه مـا کم و بیش در مـرکز وقـایع فـرهنگی هسـتیم. 
شهـرسـتان تـنها یک مـرزبـندي جـغرافیایی اسـت، مشکل زمـانی پیش می آید که انـسان هـا در ذهـن خـود 
این مـرزبـندي هـا را بـه وجـود آورنـد. می تـوان در هـر نـقطه کوچکی زنـدگی کرد و از هـمه وقـایع مـطلع شـد. 

البته اگر چنین نیازي در فرد وجود داشته باشد.» 

1



دیري نـپایید که «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش سفلی» نـزد مـردم بـه مـحبوب تـرین نـمایش کشور 
یوگسـلاوي بـدل شـد و بـرشـان مـوفـق تـرین نـمایشنامـه نـویس آن کشور شـد. این نـمایش بـه زبـان هـاي 
آلـمانی، انگلیسی، سـوئـدي، دانـمارکی، روسی و لهسـتانی تـرجـمه شـد و در  کشورهـاي مـختلف بـه روي 

صحنه رفت.  
امـروز ایوو بـرشـان چهـره اي اسـت که بـدون بیست اثـر نـمایشی او نمی تـوان رپـرتـوار صـحنه هـاي تـئاتـر 
کشورش را مـتصور بـود. او امـا قـلم خـود را در هـنر تـئاتـر محـدود نکرد و از سـال 1973 تـا 2004 هشـت 
سـناریو نـوشـت که بـر پـرده سینما بـه نـمایش درآمـد و از سـال 1990 تـا 2012 چـهارده رمـان منتشـر کرده 

است.  

در اواسـط دهـه هشـتاد میلادي او مسـئول مـرکز فـرهنگی شهـر محـل زنـدگی اش شیبنیک شـد و جـشنواره 
بین المللی تـئاتـر کودك را در آنـجا راه انـدازي کرد که هـمچنان یکی از گـردهـمایی هـاي مـوفـق  هـنرهـاي 

نمایشی در اروپاي مرکزي است. 
وقتی این مسـئولیت را بـر عهـده گـرفـت در دفـتر کار جـدیدش خـبرنـگاري از او پـرسید: این تغییر شـغل 

روزانه، از معلم مدرسه به مسئول فرهنگی شهر چه تاثیري در شما دارد؟ 
پـاسـخ داد: از معلمی واقـعا خسـته شـده بـودم. هـم از مـدرسـه و هـم از کلاس هـاي درس. سـاده نیست 
بیست و دو سـال یک مـوضـوع را تکرار کنی. فکر می کنم هـم بـه نـفع شـاگـردان و هـم بـه نـفع معلمین 
بـاشـد که در آمـوزش و پـرورش کسی بیش از بیست سـال کار نکند. بـراي همین دنـبال شـغل جـدیدي 
بـودم که از این روزمـرگی خـارج شـوم. دربـاره این شـغل جـدید بـاید بـگویم که کامـلا گیج شـده ام و دسـت 

و پایم را گم کرده ام. 
 

ـ بـرخی از شخصیت هـاي آثـار شـما یادآور چهـره هـایی هـمچون فـاوسـت، هـملت، مسیح یا افـلاطـون هسـتند 
و از جـایگاه فـرهـنگ و ادبیات جـهانی  دیده می شـونـد و از سـوي دیگر زبـان، شخصیت پـردازي و  نـقش و 
تـاثیر آداب و سـنت هـاي مـردم مـدیترانـه بـه وضـوح در آنـها بـرجسـته شـده اسـت. فـضاي ذهنی شـما در بـه 

وجود آوردن چنین  شخصیت هایی چگونه است؟ 
بـرشـان: زمـانی که انـسان در حـد و مـرز فـرهـنگ و میراث گـذشـته خـودش بـاقی بـمانـد شخصیت هـایش 
کامـلا کتابی می شـونـد و نـه چیزي فـراتـر از آن و زمـانی که این فـرهـنگ ارتـباطی بـا مـردم و زنـدگی روزمـره 
آنـها پیدا می کند بـه پـویایی می رسـند. نـگاهی عـریان بـه زنـدگی روزمـره نیز بـدون تـوجـه بـه ریشه هـاي 
فـرهنگی تـصویري پیش پـا افـتاده در جـلوي چـشمان  مـا بـه نـمایش می گـذارد. از یک سـو پـدیده فـرهـنگ و 
ریشه هـا و سـنت هـا در هـملت و فـاوسـت را داریم و از سـوي دیگر زنـدگی روزمـره مـردم، ادغـام و ارتـباط 

این دو به نظر من می تواند هنر زمان خود را به وجود بیاورد. 
ـ آیا از همین تلفیق واقعیت پیش پا افتاده و ایده آل هاي تان نوع نگاه گروتسک شما شکل گرفته است؟ 
بـرشـان: ویکتور هـوگـو در زمـان خـودش گـفت: «مـتعالی زمـانی واقـعا مـتعالی اسـت که تـرکیبی از 
گـروتسک و پیش پـا افـتاده بـاشـد.» این نـظرش در مـورد شخصیت کازیمودو در گـوژپشـت نـتردام بـود. 

هوگو در این اثر در واقع مفهومی متعالی را با گروتسک پیوند زده است. 
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ـ آیا در کار خود الگویی داشته اید؟ 
بـرشـان: همیشه. بـاید اعـتراف کنم که از کودکی عـاشـق نـویسندگـانی بـودم و هـمواره بـه آثـار آنـها بـاز 
می گـردم. در درجـه اول نیکلاي گـوگـول. فکر می کنم در هـمه نـوشـته هـاي مـن رد پـاي او را می تـوان دید 
و او از هـر نـویسنده دیگري بـر مـن بیشتر تـاثیر گـذاشـت. در واقـع مـن در گـوگـول مجـموعـه اي از عـوامـل  را 
می بینم که هـمواره راهـنماي مـن بـوده اسـت. از نـویسندگـان خـودمـان الـگوهـاي مـن مـارینکوویچ و کرِلـِژ 

بوده اند. 
ـ هـمه می دانیم که اولین اجـراهـاي «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش سفلی» اصـلا سـاده نـبود. پـس از 
مـوفقیت چشمگیر این نـمایش مـوج حـملات و مـخالـفت هـا بـا آن آغـاز شـد و حتی اتـهام سیاه نـمایی بـه آن 

زدند. چگونه این دوران را پشت سر گذاشتید؟ 
بـرشـان: قـبل از هـر چیز بـا تـلاش و هـمت مسـئولان تـئاتـر اي.ت.د زاگـرب این نـمایش تـوانسـت بـه حیات 
خـود ادامـه دهـد و روي صـحنه بـمانـد. حـملات از یک جـاي مشخصی نـبود که بـتوان جـواب مشخصی بـه 
آنـها داد. بیشتر بـا حـواشی هـمراه بـود. کسی روي خـود اثـر انگشـت نمی گـذاشـت بلکه بـا فـضایی که در بین 
مـردم بـه وجـود آورده بـود مسـئله داشـتند. یک نـوع تـرس نـامـرئی از اجـراي این نـمایش بـه وجـود آورده 

بودند که کسی جرأت نکند آن را به روي صحنه بیاورد تا نکند برایش مشکل ساز شود.  
نـمایش در واقـع از ضـعف هـاي انـسانی صـحبت می کند که بخشی از زنـدگی مـا اسـت و هـمانـطور که 
زندگی روزمره ما به خودي خود به شدت سیاست زده است نمی توان از سیاست روز چشم پوشی کرد. 
امـا مسـئولان تـئاتـر اي.ت.د در زاگـرب وقعی بـه این جـوسـازي هـا نـنهادنـد و کارشـان را ادامـه دادنـد. همین 
روش را در تـئاتـر سـارایوو نیز بـه کار بسـتند. امـا جـاهـاي دیگر نـمایش را از صـحنه پـایین آوردنـد. پـس از 

این نمایش هفت سال تمام کسی جرأت نمی کرد کاري از من به روي صحنه ببرد.  
جسارت تئاتر زاگرب و سارایوو باعث شد که کار زنده بماند. 

ـ مـخالفین سیاسی شـما از نـوع نـگاه شـما بسیار خـرده گیري کرده انـد امـا هـرگـز منکر ارزش کار ادبی شـما 
نشده اند. 

بـرشـان: واقـعا درك نمی کنم در یک نـمایش و درام صـحنه اي مـوافـق سیاسی کیست؟ چـرا که اگـر درام 
مـوافـق سیاسی داشـته بـاشـد این دیگر درام نیست بلکه یک بیانیه سیاسی اسـت. سیاسـت بـراي مـن تـا 
جـایی جـذاب اسـت که بخشی از زنـدگی مـردم اسـت. امـا جـذابیت اصلی بـراي مـن از یک سـو لـغزش هـاي 
انـسانی اسـت و از سـوي دیگر ایده آل هـاي انـسانی که بـه خـاطـر نیرنـگ و فـریب و دزدي و خـودخـواهی هـا و 
غیره شکست می خـورنـد. این مـوضـوعـاتی اسـت که مـن بـه آنـها می پـردازم. مشکل مـن همیشه این بـوده 

که این موضوعات را در شرایط روز مطرح کرده ام. 
سیاسـت در اینجا هـرگـز بـه عـنوان یکی از دریچه هـا و زاویه نـگاه بـه زنـدگی نـبوده اسـت. بلکه تـنها 

دریچه اي بوده است که از آن به زندگی نگاه شده است. 
آثـار مـولیر و شکسپیر هـم بـا پیش زمینه سیاسی نـوشـته شـده اسـت امـا فـرقـش این اسـت که امـروز مـا آنـها 
را بـه عـنوان ارزش هـاي جـهانی و پـذیرفـته شـده نـگاه می کنیم و کمتر بـه شـرایط و زمـان نـوشـته شـدن این 
آثـار تـوجـه داریم. از این رو بـه نـظرمـان می رسـد که آثـار کلاسیک سیاسی نیستند در حـالی که بسیار هـم 

سیاسی هستند. 
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ـ شـما از جـمله نـویسندگـانی هسـتید که آثـارتـان بـه زبـان هـاي مـختلف تـرجـمه شـده اسـت. چـطور 

مترجمین با لهجه هاي محلی در آثار شما کنار آمده اند؟ 
بـرشـان: تـا آنـجا که مـن می دانـم اکثرا از لـهجه خـاص دوري کرده انـد و آن را بـه زبـان ادبی بـا چـاشنی 
زبـان اسـلنگ شهـري مخـلوط کرده انـد. مـن فکر می کنم اشـتباه اسـت که در تـرجـمه از لـهجه اسـتفاده شـود 

چرا که در این صورت تمام اثر را در ترجمه باید با لهجه اي خاص متصور شد. 
ـ رابـطه شـما بـا تـئاتـر هـرگـز بـه شکل نـظري نـبوده اسـت و همیشه بـه عـنوان نـویسنده در آن حـضور 
داشـته اید. بـه عـنوان یک فـرد عـمل گـرا در عـرصـه نـمایش بـراي شـما چـه چیزي تـئاتـر را تـئاتـر می کند؟ 

براي چه تئاتر هنوز زنده است؟ 
بـرشـان: تـئاتـر تـا زمـانی که بـا مـردم ارتـباط بـرقـرار می کند و همین مـردم در آن حـضور دارنـد زنـده اسـت و 
مـن وقتی می نـویسم هـمواره بـه این واقعیت فکر می کنم که مـن بـراي مـردم می نـویسم. بـه صـورت نـظري 
هـرگـز بـه تـئاتـر نـپرداخـته ام چـرا که نیازي بـه آن نـداشـتم. کسی که در عـمل بـه کار تـئاتـر مـشغول اسـت 
آنـچه که در مـورد تـئوري تـئاتـر فکر می کند را در اثـر نـمایشی خـود می سـازد و مـسائـل نـظري خـود را نیز 

بر روي صحنه نشان می دهد. 
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در نـگاهی کلی بـه سـاخـتار و مـتدولـوژي نـمایشنامـه هـاي بـرشـان می تـوان نـگاه فلسفی او را دریافـت که  
درونـمایه آثـارش در فـضایی فـولکلوریک بـا شخصیت پـردازي از زنـدگی روزمـره مـردم عـادي مـاهـرانـه تـوأم 
شـده اسـت. رابـطه فـلسفه و تـئاتـر را در آثـار او از دو جـنبه می تـوان بـه هـم مـرتـبط دانسـت: 1- تـئاتـر بـه 
عـنوان ابـزاري که فـضاي زنـدگی مـردم را بـازتـاب می دهـد و 2- نـگاه فلسفی بـه زنـدگی روزمـره مـردم که 

اثر نمایشی را ماندگار می کند. 
بـرشـان در نـگاه فلسفی خـود از یک سـو بـه دیالکتیک هگلی: تـز، آنتی تـز، سـنتز تکیه می زنـد و از سـوي 

دیگر بر طبق نظریه کانت زیبایی را هدفمند بودن عناصر بدون هدف می داند. 
بـرشـان اولین بـار دیدگـاه  دیالکتیک سـه گـانـه هگلی خـود را در «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش 

سفلی» به کار بست و از آن تراژدي گروتسک ساخت.  
او  در رابـطه بین اصـول نـمایشنامـه نـویسی اش و مـردم می گـوید: «سـاخـتار نـمایشنامـه بـاید بـه گـونـه اي بـاشـد 
که در مـخاطـب این تـصور را بـه وجـود آورد که واقـعه اي همین جـا و در همین لحـظه اتـفاق می افـتد و 
کوچک تـرین جـزئیات اثـر بـاید در خـدمـت کلیت این سـاخـتار بـاشـد. نـمایش و مـردم دو روي یک سکه 
هسـتند و حیات صـحنه اي یک نـمایش زمـانی که مـردم بـا آن نـفس نکشند بـه خـطر می افـتد. نـمایش بـراي 
مـردم سـاخـته می شـود و تـا زمـانی که مـردم عـلاقـه بـه دیدنـش داشـته بـاشـند وجـود خـارجی خـواهـد داشـت. 
نـمایش هـمچون کتاب، مـجسمه یا عکس نیست که بـدون نـگاه دیگران بـتوانـد مـوجـودیت خـود را حـفظ 
کند. بـازیگري بـدون تـماشـاچی وجـود خـارجی نـدارد. تـئاتـر وجـودش بسـتگی کامـل بـه مـخاطـبش دارد. بـه 
همین دلیل وظیفه تـئاتـر اسـت که رپـرتـواري رنـگارنـگ داشـته بـاشـد تـا مـخاطبین گسـترده اي را بـتوانـد بـه 

سوي خود جذب کند و هر کس بتواند سلیقه خود را در آن پیدا کند.» 
بـه اعـتقاد ایوو بـرشـان تـئاتـر هـنري اسـت که تـنها کسانی که عـاشـق زنـدگی هسـتند بـاید بـه آن بـپردازنـد، 
چـرا که تـئاتـر خـود زنـدگی اسـت. بـدبین هـا، آنـهایی که دیگر نمی دانـند چـگونـه شـادي کنند و یا غمگین 
بـاشـند، کسانی که در قـعر کسالـت و بی تـفاوتی فـروغلطیده انـد و هـر چیز کوچکی اعـصاب شـان را خـرد 

می کند و بیشتر از همه خودشان، قاعدتا نباید وقت خود را در این هنر تلف کنند. 
 
 

منبع گفتگو: نشریه یوگوپاپیر 
خبرنگار: کاتیا شوتیچ 

اکتبر 1985 
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بخشی از نمایشنامه 
نمایش هملت در روستاي مردوش سفلی 

ایوو برشان 
ترجمه ي مهرداد خامنه اي 

مقدمه مترجم  
سیاسـت هـمواره در هـر دوره ي تـاریخی مـوضـوعی غیر قـابـل اجـتناب در تـئاتـر بـوده اسـت. عـواملی که بـاعـث 
شـد تـا اشیل، اورسـتیا، اولین نـمایش ثـبت شـده در تـاریخ را در سـال 472 قـبل از میلاد بـنویسد، هـمان 
عـاملی اسـت که الـهام بـخش ایوو بـرشـان در نـوشـتن «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش سفلی» در عـصر 

ماست. 
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تـاریخ تـئاتـر جـهان در حقیقت بـا تـئاتـر سیاسی آغـاز می گـردد که بـراي اولین بـار پـس از اجـراي تـراژدي 
یاد شـده اشیل در یونـان بـاسـتان، راه را بـراي نـویسندگـان درامـاتیکی چـون سـوفـوکل و اوریپید بـه عـنوان 
بنیانـگذاران تـئاتـر سیاسی هـموار نـمود. در قـرن پنجـم قـبل از میلاد، تـنها تـراژدي بیانـگر تـئاتـر سیاسی 
نـبود، بلکه کمدي نیز پـا بـه پـاي آن در این عـرصـه ایفاي نـقش می کرد و کمدي نیز چـون تـراژدي بـه 
مـوضـوعـات سیاسی روز می پـرداخـت. آریستوفـان از یازده اثـر کمدي که از وي بـه جـاي مـانـده، شـش اثـر 
خـود را تـنها بـه مـوضـوعـات سیاسی اخـتصاص داده اسـت. بـه عـبارت دیگر، سیاسـت هـمواره بخشی از 
زنـدگی انـسان بـوده، چـرا که انـسان هـمواره بـه نـوعی بـه عـوامـل سیاسی و اقـتصادي دوران خـود وابسـته 
بـوده و هسـت. هـمان طـور که بـرتـولـت بـرشـت می گـوید: «بـراي تهیه نـان شـب، هـرکسی بـاید از سیاسـت 

جهانی آگاه باشد.» 
«نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش سفلی» بـه عقیده مـنتقدین یکی از تـاثیرگـذارتـرین آثـار نـمایشی در 
تـاریخ مـعاصـر ادبیات کرواسی اسـت که دربـاره دورویی، فـرصـت طلبی و رذالـت اسـت که در لـباس 
سیاسـت خـودنـمایی می کند. بـدون تـوجـه بـه زمـان و نـظام سیاسی که این اثـر فـرم خـود را در آن بـازیافـته، 
در واقـع نـمایشی اسـت دربـاره زنـدگی امـروزي مـا و وجـود شخصیت هـایی چـون «بـوکاره» که هـمچنان در 

اطراف ما هر روز زاده می شوند و با موفقیت روش خود را پیش می برند، شاهدى بر این امر است. 
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بخش پایانی صحنه ي دو 

(پولیه، بوکاره، اشکونسه، ماچاك و شیمورینه وارد می شوند.) 

پولیه: بفرمایید رفقا. ببینیم به درد آق معلم می خوریم یا نه.  

اشکونسه: دیگه چیکار می شه کرد.  

(بوکاره با صداي بلند آروغ می زند.) 

شیمورینه: چی شده رفیق ماته؟ معده ت ناراحته؟ 

بـوکاره: مـعده م نـاراحـت نیست. زیادي خـوردم. دیشب این مـاچـاك بـره درسـت کرده بـود. هـمه رو بـه زور 

داد بـه خـورد مـن و میله. مـا سـه تـا یه بـره رو خـوردیم. امـروز هیچی نـتونسـتم بـخورم از بـس که شیکمم 

پر بود. چه می دونم. از بالا و پایینم تمام روز داره باد در می ره. ببین شیکمم چه باد کرده.  

(شکمش را جلو می آورد و نشان می دهد.) 

پـولیه: حـقته. وقتی که نمی تـونی مـث آدم یواش یواش غـذا بـخوري همین می شـه. می فهمی ؟ نـصف بـره 

رو خودت تنهایی خوردي.  

بـوکاره: چی فکر کردي؟ بشینم مـث تـو غـذا رو نـاز کنم؟ اینجوري تیکه تیکه هـاي کوچیک یواش یواش 

بـذارم دهـنم؟ قـربـونـت بـرم بـورژواهـا اونـجوري غـذا می خـورن. مـن دوسـت دارم گـوشـتو بـا اسـتخون تـو مشـتم 

بگیرم بعد دندونامو فرو کنم توش. بعدم قُلپُی بدمش پایین. ما اینیم.  

(مایکاچه وارد می شود.) 

مـایکاچـه: اِ ببخشید دیر شـد. عـذر می خـوام آق مـعلم. می دونین که تـوي قـهوه خـونـه چـه جـوریه. پـر از 

آدمه. تا بیام همه شونو بندازم بیرون و درشو ببندم یه عالمه طول می کشه. 

بـوکاره: کجا بـودي عـزیز دلـم؟ هـر دفـعه که میام قـهوه خـونـه هی بهـت نـگاه می کنم تـو اصـن محـل 

نمی ذاري. 

مایکاچه: اونجاي آدم دروغگو! 

بوکاره: بیا اینجا. بیا اینجا پهلوي من بشین بهت بد نمی گذره.  

(مایکاچه می رود و کنار بوکاره می نشیند.) 

بوکاره: می گم تو هم جنس بدي تو بازار نیستی ها. خودمونیم!  

مایکاچه: آره. منتها تو توي خونه ي خودت اقتصادت قوي تره. زنت دوتاي منه. 

پولیه: شروع کنیم رفقا. من زیاد وقت ندارم. فردا صبح باید برم سر زمین.  

همه: بله شروع کنیم. واسه چی صبر کنیم.  

اشکونـسه: خیله خـب رفـقا. حـاشیه نمی خـوام بـرم. هـمتون نـظر مـنو می دونین. ولی بـا این حـال مـن 
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وظیفه اي رو که بـهم مـحول کرده بـودید انـجام دادم. نـمایشی رو که خـواسـته بـودید پیدا کردم و بـه تـعداد 

کافی کپی گـرفـتم. ولی قـبل از اینکه شـروع کنیم یک بـار دیگه می خـوام بهـتون گـوشـزد کنم که این 

نـمایش کار مـا نیست. بیش از انـدازه پیچیده سـت و اگـه مـوافـقت کنین هـنوز وقـت هسـت که عـوضـش 

کنیم.  

ماچاك: چه دلیلی داره عوضش کنیم. این یا یه چیز دیگه. چه فرقی می کنه. 

پولیه: در جلسه ي جبهه ي خلق تصمیم گرفتیم که آملتو اجرا کنیم. حالا دوباره قروقمبیل نداره.  

بوکاره: همینطوره. یا این یا هیچی.  

اشکونـسه (عصبی): خیله خـب رفـقا. اگـر اینجور می خـواین بـفرمـایین. شـما رفیق مـاتـه، شـاه. شـما رفیق 

ماره، ملکه گرترود. 

پولیه: به به چه شود.  

اشکونسه: ...شما رفیق میله، پولونیوس. 

مایکاچه: بفرما! تو هم پول دیوثی. 

اشکونسه (به اشکوکه و آنجه) : شما دوتا هم هملت و اوفیلیا. تو ماچاك، له یرتیز... 

ماچاك: یعنی من تیزم؟  

اشکونسه: و تو شیمورینه، هورِیشیو.  

شیمورینه: من چی چی ام؟ 

ماچاك: بیا بیا تا بهت بگم کی هستی. (در گوشش زمزمه می کند.) 

«نمایش هملت در روستاي مردوش سفلی» تئاتر ملی بلگراد 2007 
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پولیه (به آن دو نزدیک می شود و به آنها گوش می دهد.): چی؟ چی؟ 

(هر سه می خندند.) 

اشکونـسه (مـتن هـا را بین شـان پـخش می کند.): حـالا ببینیم. تـمرینو شـروع می کنیم بـا صـحنه ي بین 

. شـروع کنید رفیق دبیر. شـما پـادشـاه هسـتید. از  پـادشـاه و هـملت در صـحنه ي اول. صـفحه ي بیست لـطفاً

اینجا. 

(با انگشت روي صفحه نشان می دهد.) 

بـوکاره: چی؟ بـخونـم؟ آره؟ مـاره یه ذره بـرو اونـورتـر بـذا هـوا بیاد. (بـه طـرزي یکنواخـت و بـه سختی 

می خـوانـد.)1«این شیرین و سـتودنی اسـت در سـرشـت شـما، هـملت، که این پـاسـگزاري هـاي سـوگـوارانـه را 

در حـق پـدر خـود بـه جـاي می آورید…» اي زهـرمـار. چی پیچونـده. نمی تـونـه تـو دو خـط مـث آدم بـگه: 

دمـت گـرم که اینجوري واسـه بـابـات آبـغوره می گیري... (می خـوانـد): «ولی شـما بـاید بـدانید که پـدر شـما 

یک پـدر را از دسـت داد، و آن پـدر از دسـت رفـته، پـدر خـود را از دسـت داد…» نـه بـابـا! راس می گی؟ اگـه 

از دسـت نمی داد می خـواسـت چیکار کنه. فکر کن چی می شـد اگـه بـابـام هـمون جـوري پیر و نـاتـوان هـنوز 

نشسـته بـود کنار آتیش تـوي خـونـه، کنارشـم بـابـاش نشسـته بـود، اون طـرفـم بـابـاي بـابـاش. مـنم اونـجا سـرمـو 

می کوبیدم بـه دیوار... (می خـوانـد): «این نـاسـپاسی اسـت در بـرابـر دادار آسـمان، نـاسـپاسی اسـت بـه آخشیج 

مـردگـان. نـاسـپاسی اسـت بـه سـامـان طبیعت، بـراي خـرد، بـس پـوچ، چـه، نهشـته ي عـام طبیعت مـرگ پـدران 

اسـت، طبیعتی که هـمواره بـانـگ فـراداده اسـت، از نخسـتین نـَسا، تـا آنکه مـُرد امـروز، این بـاید چنین 

بـاشـد…» اي بـر پـدرش لـعنت. هیچی مـن نفهمیدم از این. آخـه تـوروخـدا نیگا کن. این چـه مـزخـرفـاتیه 

داره بـه هـم می بـافـه: آسـمان، مـرده هـا، طبیعت، نـاشکري، عـقل، مـرگ، بـعد آخـرشـم بـرمی گـرده می گـه: 

«این بـاید چنین بـاشـد.» آق مـعلم تـو بـودي می گفتی این یه آدم بـزرگیه؟ بـه نـظر مـن که این بـابـا فیوز 

پرونده. 

اشکونـسه: رفیق دبیر شـما بـا شـجاعـت فـقط ادامـه بـدین. این حـالا چـطوري بـگم... سختی هـاي کوچیک 

این کاره. 

بـوکاره (می خـوانـد): «بـه خـاك افکنید این تـلواسـه ي بیهوده را، و مـا را بیانـدیشید…» اي تـو روحـش بـا 

اون کسی که قـلم داد دسـت این. بـابـا این کار هـر کسی نیست. آق مـعلم! این مـرتیکه دیوانـه س. نـه 

می تونی سرشو بگیري نه تهشو. 

اشکونـسه (بـا خـنده اي پیروزمـندانـه): مـن چیکار می تـونـم بکنم رفـقا. مـن هـمون اول بهـتون گـفتم که 

این متن بیش از اندازه سخته.  

... نـه نـه. اینجا رو اشـتباه کردي آق مـعلم. اینجا هیچ چیزي سـخت نیست. عـزیز مـن وقتی سـواد  بـوکاره: اِ

داري می تـونی بـخونی. وقتی هـم که بی سـوادي نمی تـونی. بـه همین سـادگی. قـسم می خـورم که بـابـابـزرگ 

خـدابیامـرز مـن سـه بـرابـر این مـرتیکه بهـتر می نـوشـت... راهی نیست جـز اینکه تـو تـمام اینا رو تصحیح 
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کنی. اینجوري نمی شه اینو خوند.  

اشکونــسه: مــن تصحیح کنم؟ شــما می دونین چی دارین می گین؟ مــن شکسپیرو تصحیح کنم؟ 

بـزرگـترین نـویسنده ي انگلیس در تـمام دوران هـا رو؟ خیلی عـذر می خـوام. مـن جـسارت همچین کاري رو 

ندارم. 

بـوکاره: تـو هیچ نـگران نـباش رفیق جـونـم. حـالا که چی مـثلاً اگـه اون نـویسنده س تـوي کشور بـورژوایی 

انگلیس، عـوضـش مـنم اینجا در یک کشور سـوسیالیستی دبیر حـزبی هسـتم. تـو فـقط تصحیحش کن. 

اونم هیچ غلطی نمی تونه بکنه. 

اشکونسه: ولی آخه چی رو تصحیح کنم؟ چه جوري تصحیح کنم؟ 

بـوکاره: کاري نـداره که. تصحیح کن یه جـوري که اینجا مـردم روسـتا بـفهمن. آخـه ببینم تـو خـودت بـگو. 

بـراي تـو قـشنگ تـر و حتی روشنفکرانـه تـر نیست اونـجا که شـاعـر می گـه: اي خـوشـگله از ده مـا... میله، میله، 

پاشو بیا اینجا با هم بخونیم بابا. 

(بوکاره و پولیه با هم می خوانند.): 

اي خوشگله اي خوشگله از ده ما 

پس چرا تویی اینجوري با ما 

وااااااي واي 

بوکاره: بفرما! اینجوري باید باشه. تو هم قشنگ بشین اینجوري درستش کن. 

«نمایش هملت در روستاي مردوش سفلی» تئاتر ملی اسپلیت 2014  
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اشکونسه: شماها زده به سرتون. این چیزي که شما از من می خواین جرمه و قابل پیگرد قانونیه.  

بـوکاره: چـه جـرمی؟ قـابلـ پیگرد از طـرف کدوم قـانـون؟ قـانـون کجا خـداتـو شکر؟ چی داري می گی؟ اینجا 

قـانـون انگلیسه یا قـانـون خـلق زحـمتکش مـا؟ رفیق تـو اینو اونـجوري که بهـت گـفتم تغییر می دي. حـرفـم 

نداره. خلاص. 

اشکونـسه: انگلیسا چیه؟ خـلق زحـمتکش کدومـه؟ چـرا قـاطی کردي؟ این جـرم علیه فـرهـنگه. مـن 

همچین کاري نمی تونم بکنم.   

بـوکاره: اگـه تـو رفیق مـعلم همچین کاري نمی تـونی بکنی، اصـن لازم نکرده. مـا خـودمـون یه کس دیگه 

رو پیدا می کنیم. ولی بهـت قـول می دم که اینجا نمی تـونی مـفتخوري کنی. مـا بـه رفـقاي مسـئول تـو 

گـزارش می دیم که تـو از آمـوزش دادن بـه خـلق زحـمتکش تـو روسـتاي مـا سـر بـاز می  زنی. اونـوقـت مـطمئن 

بـاش رفیق که دیگه هیچ جـا تـو این جـامـعه ي سـوسیالیستی مـا کار فـرهنگی و آمـوزشی نمی تـونی انـجام 

بدي. هیچ جا. می فهمی؟  

اشکونـسه: ببخشید، مـن نـگفتم که نمی خـوام بـه خـلق آمـوزش بـدم. خـواهـش می کنم مسـئله رو بیخود 

سیاسیش نکنید. خـواهـش می کنم. مـن فـقط فکر می کنم این چیزي که شـما از مـن می خـواین هیچ 

ربطی بـه آمـوزش نـداره، بلکه بـر عکس، تحـمیق خـلقه... ولی مـن چـه کار می تـونـم بکنم؟ ... اصـلاً 

می دونین چیه؟ چـرا که نـه. هـمون چیزي رو که می خـواین انـجام می دم. فـقط از الان بـگم. مـن هیچ 

مسئولیتی در قبال نتیجه ي این کار شما قبول نمی کنم.  

سکوت 

مـاچـاك: رفـقا مـن می خـواسـتم در رابـطه بـا بحثی که رفیق دبیر داشـتن بـه یه نکته ي دیگه هـم اشـاره 

کنم... مـن فکر می کنم این آمـلت لازمـه که یک رفیق مثبتی بـاشـه و همین طـور صـاحـب منصبی که در 

راه حـقوق خـلق زحـمتکش مـبارزه می کنه. نمی شـه که اون اینجا یه شـاهـزاده بـاشـه یا ولیعهد، چـه 

می دونـم. مـث زمـانـاي قـدیم که اینجا داشـتیم... شـبیه اون یارو... کی بـود... شـاه پیتر. این در خـط و 

راستاي حزب نیست. باید عوضش کنیم. 

اشکونـسه: آفـرین بـر شـما. حـالا که حـاضـر شـدم مـتنو سـاده تـر کنم می خـواین که مـحتواشـم عـوض کنم. 

فکر می کنم دیگه دارین خیلی زیاده روي می کنین. 

بـوکاره: نـه نـه نـه. اصـلاً هـم زیاده روي نیست. رفیق مـاچـاك خیلی هـم حـرف خـوبی می زنـه. شـاه پیتر که 

مـدافـع خـلق زحـمتکش نـبود. بلکه بـرعکس، بـر ضـدش بـود. این رفیق در آمـلت اصـن داسـتانـو اشـتباهی 

تعریف کرده.  

اشکونـسه: آخـه عـزیز مـن! جـان مـن! شـاه پیتر یه چیزه، هـملت یه چیز دیگه س. آخـه کی بـه مـا این 

حقو داده که به خاطر شاه پیتر محتواي «هملت»و عوض کنیم؟ 

بـوکاره: اگـر که این آمـلت، رفیق، دسـت بـه تبلیغات ضـدانـقلابی بـزنـه، اونـوقـت مـا می تـونیم و بـاید این کارو 
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بکنیم... آملت باید نماینده ي کارگرا و دهقانا باشه. تو هم وظیفته که تصحیحش کنی. خلاص.  

ماچاك: رفقا من فکر می کنم اون کسی که این آملتو نوشته در زمان جنگ ستون پنجم دشمن بوده.  

اشکونـسه: مـن حـرفـمو صـریح گـفتم. نـمایشو می تـونـم کوتـاه کنم، مـتنو می تـونـم آسـون کنم. مسـئله یی 

نیست. ولی دستکاري کردن محتواي اثر از من بر نمی آد. حالا اگه می خواین دارم بزنین، بفرمایین.  

بـوکاره: آهـا! پـس یعنی تـو بـا اون چیزي که بـورژوازي انگلیس اینجا نـوشـته مـوافقی! یعنی تـو می گی که 

شـاه پیتر مـردمی بـوده و لازمـه که بـرگـرده بـه قـدرت، آره؟ اگـه اینجوریه مـا هیچ احتیاجی بـه کمک تـو 

نداریم. بفرما راهتو بکش برو. ضد انقلاب هیچ جایی در صفوف ما نداره.  

اشکونـسه: خـواهـش می کنم انـقدر حـرفـاي مـنو بـالا پـایین نکنین. مـن همچین چیزي نـگفتم. مـن فـقط 

می خـوام بـگم که نمی تـونـم یه «هـملت» دیگه بـنویسم. خـودمـو بـراي همچین کاري نـاتـوان می بینم. مـن 

شکسپیر نیستم.  

بـوکاره: صـبر کن. صـبر کن حـالا بهـت نـشون می دم. مـا مشـت تـورو جـلوي تـوده ي مـردم بـاز می کنیم. 

چهـره ي واقعیتو بـه خـلق نـشون می دیم. فکر نکن تـو می  تـونی مـارو گـول بـزنی. خـوب تـورو شـناختیم. تـو 

رفیق، آنتن قدرت هاي سرمایه داري هستی.  

اشکوکه (بـه میان می آید): چیه چـه خـبرتـونـه؟ مـظلوم گیر آوردین؟ بـذارین هـر جـوري که کارشـو بـلده 

انجام بده. مثلاً اون اینجا تحصیلکرده س نه شما. چرا خودتونو گم کردین؟  

بـوکاره: کسی از تـو چیزي نـپرسید یوتـسه. بهـتره که سـاکت بـاشی و تـو چیزاي که سـرت نمی شـه فـضولی 

نکنی.  

اشکوکه: مـن سـرم نمی شـه؟ حـتماً فکر می کنی تـو خیلی سـرت می شـه. اگـه تـو سـرت می شـه و بـه هـمه 
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چیم واردي، چرا خودت نمی گیري نمایشو درست کنی؟ چرا مردمو آزار می دي؟  

بوکاره: تو اینجا چیکاره یی جقل که می خواي منو تربیت کنی؟  

اشکوکه: تو اینجا چیکاره یی که فکر می کنی از همه ي ما بیشتر سرت می شه؟ 

بـوکاره: هـر چی نـباشـه مـن از هـمه ي شـما بـزرگـترم. بـه عـلاوه، از مـدرسـه یی بیرون اومـدم که نـه تـو و نـه 

معلمت نرفتین. اونم مدرسه ي جنگ میهنیه. 

اشکوکه: تـو هـم اون مـدرسـه رو بـا پـاي خـودت نـرفتی. فکر می کنی مـا نمی دونیم؟ آخـر جـنگ اومـدن 

سـربـازگیري بـه زور بـردنـت. اونـجا هـم تـو واحـدت مسـئول مـالی بـودي. تـا اون مـوقـع هـم نشسـته بـودي 

خودتو باد می دادي.  

بـوکاره: دهـنتو بـبند یوتـسه. مـواظـب بـاش چی داري می گی. اینجا دیگه داري بـه مـن تـوهین می کنی، و 

نه فقط به من، بلکه به حکومت خلقی داري توهین می کنی. 

اشکوکه: اِ راس می گی؟ اون کدوم خلقیه که پشت سر توئه؟ شاید منظورت ماچاکه، آره؟  

اشکونـسه: صـبر کن جـوون. نیازي بـه این حـرفـا نیست. مـن احتیاجی بـه عـدالـت و حـمایت نـدارم. مـن از 

تـو بهـتر می دونـم که چـه جـوري بـا حـماقـت کنار بیام. الان ده  سـالـه که عـملاً دارم بـاهـاش دسـت و پـنجه 

نـرم می کنم. تـا حـالا مـنو از پـنج تـا روسـتا بیرون انـداخـته و تـو این ششمین جـا، بـرام مـث روز روشـن شـده 

که بـاید مـثل یه هـمسایه خـوب در کنارش زنـدگی کرد... خیله خـب رفـقا. مـن کوتـاه میام. هـمه ي کارایی 

که گفتین رو مـطابـق میل شـما انـجام می دم. یه نـمایش جـدید بـراتـون می نـویسم. فـقط ازتـون یک 

خواهش دارم. به هیچ عنوان در هیچ کجا نه اسمی از من برده بشه نه شکسپیر.  

بـوکاره: زنـده بـاد رفیق مـعلم! اینجوري ازت خـوشـم میاد. بیا بـا هـم دسـت بـدیم. حـالا می دونـم که یکی از 

ماهایی. 

اشکونـسه: خیله خـب خیله خـب رفـقا! نیازي بـه تـبریک گـفتن نیست... ازتـون فـقط خـواهـش می کنم که 

تـنهام بـذارین... می خـوام که دربـاره ي هـمه ي این مـسائـل فکر کنم. وقتی که کارم تـموم شـد، دوبـاره 

همتونو صدا می کنم که تمرین کنیم.  

(حاضرین بلند می شوند.) 

شیمورینه: آق مـعلم یه سـوال می خـواسـتم ازتـون بکنم. می شـه که وقتی نـمایشو آمـاده می کنین، یه 

جـوري مـنو روي صـحنه جـا بـدین که بـا مـردم حـرف بـزنـم؟ مـث اون روز تـوي جـلسه مـون؟ آخـه می دونین 

چـه جـوریه؟ اینجا اگـه نـمایشو بـراي مـردم تـعریف نکنی نمی فـهمن. مـاهـا اینجا اینجوري هسـتیم دیگه. 

می دونی؟ اگـه بـه مـنم اون رفـقا تـوي شهـر تـمام مـدت نمی گـفتن که چی داره روي صـحنه اتـفاق می افـته، 

نمی فهمیدم که اصن چی دیدم.  

پولیه (می خندد): اِ! پس اونوقت کی اون دوست آملتو بازي کنه؟ 

اشکونـسه: مشکلی نیست! بـاشـه شیمورینه. چـطور نمی شـه. اینجا هـمه چی امکان پـذیره. هـر چی که 
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دلـت بـخواد می شـه. بـراي هـوریشیو هـم راه حـل سـاده اي پیدا می کنیم. الان وقتی که هـملت شـده مـردي 

از خلق، خلق هم می شه دوست هملت.  

شیمورینه (زمزمه می کند): یعنی الان خلقه...  

اشکونسه: درسته... خلق هوریشیو ئه.  

شیمورینه (در حال رفتن): بله، مردم، الان شما... دوست آملتین. 

(حاضرین در حال خارج شدن)  

بوکاره (به طرف مایکاچه می رود): خوشگله! تو به خدا که حرف نداري.  

مـایکاچـه (خـودش را کنار می کشد): تـو چـه مـرگـته امـروز؟ نکن از این کارا اینجا. مـردم چی می گـن. 

هنوز یه سالم نشده که شوهرم مرده. 

بـوکاره: خـبه خـبه! حـالا اداي راهـبه هـارو واسـه مـن درنیار. وقتی که شـوهـرت زنـده بـود بـرات فـرقی 

نمی کرد مردم چی درباره ت می گن. حالا یه دفعه واسه ما بااخلاق شدي.  

مـایکاچـه: اون مـوقـع از لـج شـوهـرم بـود که یه ذره یاد بگیره مـث آدم رفـتار کنه. ولی الان هـر کاري 

می کنم براي دل خودمه. واسه همین برام مهمه.  

بوکاره: قربونت برم بیا منم یه ذره تو اون دلت جا بده.  

مایکاچه: اي لعنت بر شیطون! 

بوکاره: گوش کن... تا نیم ساعت دیگه زیر اون درخت انجیر آخر ده منتظرتم.  

مـایکاچـه: خیله خـب بـابـا. فـقط از الان بهـت بـگم. مـن روي عـلف مـلف نمی شینما! دیگه بیست سـالـه 

نیستم. روماتیسم پدرمو درآورده.  

(خارج می شوند) 

اشکونـسه (تـنها می مـانـد): در افکار خـود غـرق شـده اسـت. آفـتاب در حـال غـروب اسـت. او بـه آرامی کتاب 

«هـملت» شکسپیر را بـاز می کند و بـا بی میلی صـفحات آن را ورق می زنـد. بـر روي یک صـفحه مکث 

می کند و در متن آن دقیق می شود.  

اشکونسه (به آرامی می خواند): 

سـرانـجام مـن تـنهایم. واي که چـه فـرومـایه و بـرده ي زمـخت و نـاهـنجاري هسـتم مـن! ...یک بـدنـهاد مـنگ و 

زنگار گرفته در روح،  

افسرده مانند یک آدم خوابگرد، بی تفاوتم نسبت به امر خویش و نمی توانم هیچ بگویم… 

 …

آیا من ترسویم؟ 

چـه کسی مـرا پسـت فـطرت می خـوانـد، بـه مـن تـوسـري می زنـد، ریشم را می کند و بـه چهـره ام پـرتـاب 

می کند؟ 
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بینی ام را می پیچانـد و می کشد، مـرا در گـلو دروغـگو می خـوانـد، دروغـگو تـا ژرفـناي ریه هـایم. چـه کسی بـا 

من چنین می کند؟ هاه! 

مـن بـاید تـاب آورم: زیرا این نـتوانـد بـود جـز آنکه مـن دل و جـگر کبوتـر دارم و نـدار صـفرایم تـا بـتوانـم 

ستمگري را تلخ گردانم، وگرنه بیش از این من می بایستی همه ي زغن هاي هوا را فربه کرده بودمی...2 

                             پایان صحنه دو 

1. ویلیام شکسپیر- هـملت (پـرده یکم، صـحنه دوم، صـفحه 43 تـا 43)- تـرجـمه م.ش.ادیب سـلطانی- 

موسسه انتشارات نگاه 

2. ویلیام شکسپیر- هــملت (پــرده دوم- صــحنه دوم- صــفحه 151 الی 153)- تــرجــمه م.ش.ادیب 

سلطانی- موسسه انتشارات نگاه 
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